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چکیده
در جهان اسلام و به‌خصوص در سوریه و عراق بخش وسيعي از منازعات منطقه‏ای و بين‌المللي كه در حال حاضر تحت عنوان "داعش- تروريسم" در جريان است و خود را "دولت اسلامي عراق و شام" نامیده است، به زنجيره‌اي از خشونت‌هاي متوالي دامن زده كه در آيندة قابل پيش‌بيني، پاياني براي آن تصور نمی‌شود. این گروه افراطی و تکفیری، اهداف و آرمان‌هاي ايدئولوژيك خود را از طريق ابزار و روش‌هاي خشونت‌محور پيگيري مي‌كند. مطالعه "فرهنگ سیاسی" داعش (در سوریه و عراق) از دیدگاه روان‌شناسی و جامعه‌شناسي موضوع اصلی مطالعه حاضر را تشکیل می‌دهد. سؤال اساسی پژوهش این است که، ساختِ روانی و فرهنگ سیاسی داعش چه تأثیری بر رفتار و عملکرد آن در سوریه و عراق داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال سعی شده علاوه بر بهره‏گیری از مطالعات محیطی با اتكا به نتايج مطالعات انجام شده در حوزه نظری درباره داعش همچنین به مدد نشريه‌اي موسوم به "دابق" كه مهم‌ترين متن تبييني و گفتمان سياسي اين گروه به شمار مي‌رود به این سؤال پاسخ داده شود. برروی هم، عملکرد داعش در سوریه و عراق، و رفتار عقیدتی- عملی داعش در حوزه روان‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسي سیاسی تابعي از حاصل جمع و تلفيق عناصر روان‌شناختي و ايده‌ها و انگاره‏های ذهنی به شدت سياسي‌شده به‌شمار می‌رود كه انگيزه، اراده و توانمندي لازم براي دست ‌زدن به اقدام خشونت‌بار و نفوذ در این دو محیط جغرافیایی و سیاسی را فراهم کرده است.
واژگان کلیدی: داعش، خشونت، روان‌شناسی سیاسی.‌
در مطالعه روان‌شناسی و جامعه‌شناسي (فرهنگ سیاسی) سیاسی داعش باید به برخی از مهم‌ترین عوامل از جمله: فراهم شدن شرايط محيطي براي اقدام (احساس بي‌عدالتي یا ایجاد جذابیت)، نياز به وابستگي و تعلق (خلافت‌گرایی)، ميل به شأن و مقام اجتماعي (هويت) و كسب پاداش مادي يا اخروي (ایجاد جذابیت‌های دنیوی و دعوت به بهشت پس از مرگ) را مي‌توان برخي انگيزه‌های روانی و بسترهاي جامعه‌شناختی در رفتار و عملکرد داعش تلقي كرد. در راستاي تبيين علمي ريشه‌هاي افراط‏گرایی و تندروي، تئوري‌هاي مختلف، با اتكا به ابعادی خاص از منظومه روحی- ‌رواني انسان ارائه شده و بر مبناي تجارب موجود، مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. دست‌يابي به دركي روشن از روان‌شناسی سياسي داعش به مثابه رفتارهاي مبتني بر خشونت، نيازمندِ سبب‌شناسي پرخاش‌گري و خشونت است.

"ماكس وِبِر" جامعه‌شناسي را علم كنش اجتماعي مي‌داند که در پي آن است تا با كشف قواعد موجود در رفتارهاي آدميان به تبيين و تغيير كنش اجتماعي دست بزند (عيوضي، بی‌تا، ص23).
1- تبیین روان‌شناختی عملکرد داعش
این رهیافت، ريشه تمام اشكال خشونت را در روانكاوي جست‌وجو مي‌كند. مبناي زيست‌شناختي اين مدل، غريزه افراد است. بر اين اساس، پرخاش‌گري و تهاجم نوعي نيروي نهفته در فرد است كه به‌تدريج در او متراكم مي‌شود و نياز به تخليه پيدا مي‌كند. "فرويد" خشونت را ويژگي ذاتي و غريزي بشر مي‌دانست كه به صورت "جابه‌جايي نيروي مرگ عليه ديگران" بروز مي‌كند (کشمیری، 1388).
خشونتِ انگيزشي يك‌سري نظريات تركيبي غرايز و محيط به‌شمار مي‌رود كه در ذات انسان وجود دارد، توسط محيط تحريك‌ مي‌شود و شرايط اجتماعي- فرهنگي هر جامعه دليل رشد و گسترش آن است (فکوهی، 1378، ص72). برای نمونه، "ناكامي و محروميت" يكي از علل محيطي مهم پرخاش‌گري است كه حالتي از انگيختگي را به محض ظهور بسترهاي مناسب، در شخص به وجود مي‌آورد. برخی، خشونت را "واكنش موجود زنده در برابر ممنوعيت هر يك از غرايز طبيعي" معرفي مي‌كنند (فکوهی، 1378، ص73). از این‌رو، واكنش انساني با ميزان محروميت رابطه مستقيم دارد. با سركوب غرايز انساني و ورود افراد به "حالت زيستي شدن" نيز تمام مهارهاي موجود بر غرايز رها و فراموش مي‌شوند و ساكنان يك سرزمين به رفتارهاي بسيار خشونت‌بار توسل مي‌جويند. هرگاه مانعي بين فرد و اهداف وي قرار گيرد، انرژي بيشتري بسيج مي‌شود. همچنين حالت يأسي كه به علت ناتواني در دست‌يابي به اهداف، ارزش‌ها و آرزوهاي اجتماعي به افراد دست مي‌دهد، موجب خشونت‌ورزي مي‌شود (دوئرتی و گراف، 1383، ص433).
"خودشيفتگي" از جمله ايده‌هاي تحليلي نظريه‌پردازان نسل اول رفتارشناسي تروريسم است كه رفتارهاي خشونت‌بار را در چارچوب پويايي‌هاي روان‌شناسانه و شخصيت‌شناسانه درك مي‌كنند و توضيح مي‌دهند. طرح احتمال ارتباط بين خودشيفتگي و خشونت را نخستين‌بار "مورف" (1970) بسط داد. بر اين اساس، رفتار خشونت‌بار، از نوعي نقصان شخصيتي ريشه مي‌گيرد كه نوعي احساس صدمه‌ديدگي را در "خود" فرد به وجود مي‌آورد. حاصل رواني اين وضعيت، به صورت خودشيفتگي فرد و ارزش قائل نشدن براي ديگران بروز مي‌كند. "احساس خودبزرگ‌بينانه" و "تصور آرمان‌هاي متعالي"، دو مؤلفه كليدي اين موضوع به شمار مي‌روند. به باور "ريچارد پرلستين"، مفهوم روان‌كاوانة خودشيفتگي كامل‌ترين و رضايت‌بخش‌ترين نظريه است كه منطق فردي و شخصيتي راديكاليسم را مد نظر قرار مي‌دهد (بوروم، بی‌تا، ص19). در اين الگو، داعش اقدام به عمليات مي‌كند و براساس خودشيفتگي تروريسم را در سوريه و عراق انجام مي‌دهد.
اين دسته از نظريات بر انعكاس بيماري‌هاي عصبي و حالات فيزيولوژيك بر رفتار افراد تأكيد مي‌ورزند. تأثيرسنجي عوامل هورموني (اختلال‌هاي هورموني)، عوامل جسمي - رواني (ضربان قلب)، عوامل عصبي- رواني و فعل و انفعالات ناشي از آن روي خلق‌و‌خو و رفتار افراد در حيطه اين رويكرد قرار مي‌گيرد. «به باور زيست‌شناسان، اِشكال در سيستم مركزي اعصاب، وجود ضايعات مغزي و اختلال در ترشح غدد موجب پرخاش‌گري مي‌شود. افراد بيمار و رنجور نيز به سرعت تحريك مي‌شوند» (کشمیری، 1388، ص4). از اين‌رو، خشونت ممكن است نوعي مؤلفه واكنشي ناشي از مشكلات جسمي باشد.
2- تبیین جامعه‌شناختی
علمي را جامعه‌شناسي مي‌نامند كه در پی تفسير كردار اجتماعي و ملي كردن چگونگي گسترش و آثار مترتب آن است. در كنار منشأهاي غريزي و ذاتي خشونت، برخي بسترهاي اكتسابي خارج از ابعاد جسماني و رواني فرد، برخي رفتارهاي خشن را به فرد مي‌آموزند و او اين رفتارها را كسب مي‌كند. در واقع، اين تئوري پرخاش‌گري را پاسخ‌هايي مي‌داند كه فرد آن را از طريق مشاهده و تقليد از محيط اطراف مي‌آموزد. بر اين اساس، پرخاش‌گري هم قابل آموزش است و هم قابل پيشگيري و كنترل‌ است (کریمی، بی‌تا، ص210). برخلاف نظريات ناظر بر انگيزه‌هاي دروني يا تبيين تهاجم به عنوان واكنشي در برابر محروميت‌ها، ريشه رفتارها در محيط تعليمي افراد جست‌وجو مي‌شود. «طبق اين مدل، فراگيري به‌طورمعمول تحت شرايط مستقيم و مشاهده‌هاي فردي انجام مي‌گيرد و ممكن است نتيجه تجارب شخصي فرد يا برگرفته از نتايج مترتب بر رفتار ساير افراد باشد. اين نظريه قائل به وجود رابطه‌اي بين شخصيت و مؤلفه‌هاي محيطي براي تبيين تهاجم معروف است» (افتخاری، 1387، صص52-49). طبق نظريات يادگيري، تغييرات مناسب در موقعيت‌هاي محيطي ممكن است باعث كاهش خشونت شود. نظريه‌پردازان يادگيري اجتماعي تأكيد مي‌كنند كه مشاهده سرمشق‌ها و الگوهاي غيرپرخاش‌گر موجب اكتساب رفتارهاي غيرخشن مي‌شود.
انگاره‌ها، عقايد و رسوم در جوامع مختلف به عنوان سازنده چارچوب‌هاي فرهنگي، بستري مؤثر براي نوع واكنش‌هاي رفتاري افراد جامعه در موقعيت‌هاي مختلف فراهم مي‌آورند. در واقع، تجاربي كه يادگيري اجتماعي را تسهيل مي‌كند يا پاسخ افراد و گروه‌ها را در مقابل وضعيت ناكام‌كننده برمي‌انگيزد، بسيار متأثر از ارزش‌هاي فرهنگي درون ساختار اجتماعي است. "كنراد لورنز" بر "زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي" رفتارساز تأكيد مي‌كند. به باور وي، "هر چند غريزه پرخاش‌گري در ذات انسان يافت مي‌شود، دليل رشد آن را بايد در واقعيت‌هاي اجتماعي و شرايط فرهنگي- محيطي جست‌وجو كرد" (فکوهی، 1378، ص72). بر اين اساس، مطالعه بسترهاي اجتماعي در سوريه و عراق و براساس جامعه‌شناسي سياسي داعش وجود نظام‌هاي قبيله‌اي بدوي، و سرخوردگي اهل سنت پس از فروپاشي عثماني و عدم دست‌يابي به موفقيت و در اين راستا موفقيت نظام سياسي جديد به رهبري امام خميني(ره) و عقب‌ماندگي اعراب و اهل سنت در اين زمينه خود به عنوان بسترهاي تاريخي در اين زمينه به‌شمار می‌رود.
بر اساس مطالعات انسان‌شناسي، خشونت ذاتاً پديده‌اي جمعي و اجتماعي است، از اين‌رو، خشونت ساختاري فرهنگي دارد و حتي برخي مردمان اساساً داراي تأييدات فرهنگي نسبت به خشونت‌اند كه مي‌تواند در ميزان گرايش آنها به خشونت مؤثر باشد (اسپنسر، 1387، ص22). از اين ديدگاه، خشونت به عنوان روشي براي تجلي اخلاقيات و خلقيات انسان‌هايي تلقي مي‌شود كه در بسترهاي مختلف فرهنگي- اجتماعي زندگي مي‌كنند. براي نمونه، پاسخ‌ گروه‌ها در مقابل وضعيت‌هاي ناكام‌كننده، به‌احتمال بسته به ارزش‌هاي فرهنگي آنها در درون‌ ساختارهاي اجتماعي متفاوت، تغيير مي‌كند، به‌گونه‌اي كه در جوامع و فرهنگ قبيله‌اي كه افراد به اسلحه عادت كرده‌‌اند، بهره‌گيري از روش‌هاي خشونت‌آميز، اولين و آخرين پاسخ به وضعيت‌هاي ناكام‌كننده است. بر اين اساس، افراد از محيط اجتماعي- سياسي اطراف، نوعي طرح شناختي و چارچوب ذهني خاص در ذهن خود مي‌سازند و اين تصورات به جاي واقعيت‌های عيني بيروني، رفتار آنها را تعيين مي‌كند (بوروم، بی‌تا، ص14).
در جامعه‌شناسی موضوعی با نام "جامعه‌شناسی زیست‌شناختی" وجود دارد که برای تبیین بحث حاضر، می‌توان از آن بهره جست. در مطالعه جامعه‌شناسي سیاسی باید به بافت قبیله‌ای و جمعیتی، هویت فردی‌- اجتماعی و... توجه کرد. جامعه‌شناسیِ زیست‌شناختی عمدتاً ناظر بر بحث‌های روابط بین انسان و جامعه است و خصوصیات این دو و نقش سازمان‌های رسمی و غیررسمی را تبیین می‌کند. عنوان زیست‌شناختی در این بحث حاکي از بُعد ارگانیک جامعه است. جامعه را به‌مثابه ارگان در نظر می‌گیرد و روابط بین جامعه را به طور اُرگانیک تصور می‌کند.




3- تبیین عملکرد داعش بر اساس آموزه‌های روان‌شناسی سیاسی
روان‌شناسی سياسي از مهم‌ترين گرايش‌هاي مطالعات تاريخ سياسي، علوم سياسي و تبيين مباني انديشه، رفتار و عملكرد سياسي به‌شمار مي‌رود. در اين مقاله، "روان‌شناسی سیاسی داعش" با بازشناسي موقعيت‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي فردي رهبران آن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ابعاد روان‌شناسیِ عملكرد داعش به‌عنوان يك جريان اجتماعي كه بازتاب سرخوردگي‌ها در جهان اسلام است، بررسي مي‌شود.
1-3. خودمحوری (خودرأی بودن): تفسیر به رأی و خودرأیی از ویژگی‏های گروه‏های تکفیری است. در دین اسلام توصیه شده که انسان‌ها از خودمحوری و خودرأیی به دور باشند؛ زیرا ریشه در تکبر دارد. در حالی که در مطالعه روان‌شناسی داعش نخستین شاخصه‌اي که مي‌توان در این سازمان مشاهده کرد، خودمحوری شدید است. با مطالعه وضعیت داعش به نظر می‌رسد عملکرد این گروه پس از ورود به سوریه و بازگشت مجدد به عراق این خودمحوری و به تبع آن جذب نیرو، سرزمین و منابع هنگفت مالی افزایش یافته است، تا جایی که مي‌توان این خودمحوری در رفتار داعش را از زمان ورود آن به سوریه به وضوح مشاهده کرد. در این راستا، ماشین رسانه‌ای بزرگ متکی بر شبکه‌های اینترنتی و مجازیِ این سازمان از سیستم ارتباط و تعامل با دیگر طرف‌ها یا اقشار مردمی مخالف این سازمان برخوردار نیست.

خودداری داعش از پذيرش نظریه‌پردازی و ادبیات اسلامی ديگران نشان مي‌دهد که داعش گروهی است که دین را پوشش رفتارهای خود کرده و رفتارهای آن ارتباطی با عمق فرهنگ اسلامی ندارد و تنها از شعارهای اسلامی بهره‌برداری مي‌كند (طرفداران آن در اینترنت تنها شعار مي‌دهند و کلیپ‌ها و سرودهای حماسی را پخش مي‌كنند) که همگی آنها از مضمون زنده فرهنگی تهی و بر خودرأيی رهبر آن متکی است.
همچنین مي‌توان این خودمحوری و گوشه‌گیری داعش را در نپذیرفتن پایگاه‌های مردمی در شام و عدم جست‌وجوی چنین پایگاه‌هایی مشاهده کرد. این حالت افراد داعش را واداشت تا تلاش‌های "جبهه النصره" و نظریه‌پردازی آن برای کسب پایگاه‌های مردمی در شام و توجه آن به روابط دوستانه با ساکنان محلی را به چالش بکشند. همچنین مي‌توان خودمحوری داعش را در جدایی زیرساخت‌ها و استقلال‌طلبی و عدم تبعیت از سازمان القاعده مشاهده کرد، تا جایی که بین آنها و "ظواهری" جدایی افتاد. همچنین خودداری این سازمان از مدیریت و اِشراف بر هسته‌ها یا واحدهای منطقه‌اي وابسته به خود در دیگر کشورهای اسلامی نیز از دیگر شواهد خودمحوری آن است.

از ديگر مصاديق خودمحوري در مطالعه روان‌شناسی اين گروه، وجود انشعاب در بين رهبران و گروه‌هاي آن است که نمونه بارز آن اختلاف و جداییِ داعش و جبهه النصره است. بنابراین بر اساس شواهد و قرائن موجود این سازمان به جایگاهی که در آن قرار دارد اکتفا مي‌كند و امور خود را به تنهایی و با استقلال کامل مدیریت می‌نماید. زمانی که خودمحوری در یک سازمان سایه بیفکند، تفاسیر بسیاری در زمینه وحشی‌گری، دست‌درازی، خشونت، اتهام‌پراکنی و نادیده گرفتن عرف‌ها و قوانین را در پی خواهد داشت. روان‌شناسان اجتماعي در این زمینه می‌گویند اگر کودکی قدرت یابد برای کاری که می‌خواهد انجام دهد جهان را نابود مي‌كند، زیرا آن کودک در سال‌های اولیه، خودمحور است. همچنین اگر یک فرد متجاوز که می‌خواهد بر همه چیز مسلط شود، خودمحور نباشد، نمي‌تواند به هدفش برسد. از این‌رو، بین افزایش قدرت داعش و افزایش ابعاد توحش در آن رابطه‌اي مستقیم وجود دارد. افراط در خودمحوری توسط یک فرد تندرو، دیگران را وامي‌دارد تا نسبت به او، افکار، منطق و ایدئولوژی‌اش بیگانه شوند، حتی اگر دین، کشور و نژاد آنها یکی باشد. اهمیت بررسی نشانه‌های روانی به این دلیل است که ریشه خشونت را باید در ابعاد روانی آن جست‌وجو کرد و نه در ابعاد قدرت، زیرا اگر آمادگی روانی وجود نداشته باشد این سطح از خشونت محقق نمي‌شود. پيامد خودمحوري علاوه بر خشونت موجب گمراهي و انحراف مي‌شود.
2-3. جهالت و خباثت گروه (نفاق - تفرقه): یکی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار در روان‌شناسی این گروه تکفیری نادانی و خبیث بودن آنها است. این گروه به دنبال گسترش دامنه تصرفات خود با بهره‌گیری از ابزارهای تخریب روحیه، گسترش بی‌اعتمادی و تفرقه بین گروه‌های متعدد اسلامی و غیراسلامی برای دست‌یابی به اهداف خود و متحدانش است. برای ذکر نمونه تاریخی آن در صدر اسلام، باید به منافقین اشاره کرد که در رأس آن "عبدالله ابن ابی" و افرادی قرار داشتند که برای توطئه مسجد ضرار را بنا کرده بودند. یعنی در مطالعه روان‌شناسی این گروه، جهالت و خباثت را باید بخشی مهم از ریشه‌های شکل‌گیری رفتار آن به شمار آورد.
3-3. وحشت‌آفرینی و محبوبیت‌نمایی: اين‌گونه افراد و گروه‌ها را در حوزه مطالعاتي روان‌شناسی افراد دوقطبي، دوشخصيتي يا مزاج متلوِّن مي‌نامند که شخصيت دوگانه دارند. اين گروه افراطي علاوه بر اينكه اعتقادی به احكام الهي و باورهای اصیل اسلام ندارد، از نظر روان‌شناسی سياسي نوعی نفاق و دورویی را در پیش گرفته است. از سوی دیگر، داعش اساساً متکی به ایجاد وحشت است. تصاویر سر بریدن، آتش زدن و ترور تنها بخشی از پیامی است که داعش پیوسته به دنبال ارسال آن است. این تندروهای ملحق شده به داعش که احیاناً از سازمان‌های جهادی دیگر جدا شده‌اند، همان‌هایی هستند که ابوبکر بغدادی با این بُعد روانی از آنها سوءاستفاده مي‌كند. در حالی که سازمان‌های دیگر قوانين و محدوديت‌هاي خاصی نسبت به تمایل جنگجویان خود به سوی تکفیر و بی‌بندوباری و فساد علیه مخالفین خود دارند، مانند آن کاری که جبهه النصره در مواضع مختلف انجام داد. بغدادی آزادی کاملی برای انجام هر گونه عمل زشت، انفجار و خشونت نهفته در افراد این سازمان قائل است. در واقع، در بین این جنگجویان افرادی هستند که اساساً به دنبال همین اقدامات نادرست هستند.
واژه‌های "پیروزی، ترس و ذبح" واژه‌هایی رایج هستند که این سازمان به طور عادی از آنها استفاده مي‌كند و تصاویر انفجارها و جسد‌های آویزان شده و چاقوهای در حال ذبح کردن قربانیان را به راحتی منتشر می‌سازد. این وحشی‌گری در کنار انفجارهای انتحاری مراکز و ایست‌ و ‌بازرسی‌ها، بیان‌گر راهبرد مهم جنگ توسط این سازمان است که نیروهای جان بر کف زیادی در اختیار دارد، با این حال قدرت جنگی مناسبی در مواجهات میدانی از آن مشاهده نمي‌شود. این راهبرد انتحاری که قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین سازمان‌های امنیتی جهان را عاجز کرده است، تأثیرات زیادی در یک منطقه سرشار از هرج‌و‌مرج و‌ گروه‌های کم امکانات دارد؛ نکته قابل توجه این است که داعش به رویارویی با این‌گروه‌ها و کسب اراضی آنها عادت کرده است.
تكفيري‌های داعش مشكل روان‌شناسی و شخصيتي دارند. زمانی که یک جوان برای جهاد می‌رود، می‌خواهد جان خود را تقدیم کند، از این‌رو همه ابعاد و راه‌ها را تا آخر خواهد رفت و گزینه روانی‌اش افراط‌گرایی مي‌شود، کسی که خود را برای باورهای روانی‌اش، قربانی مي‌كند، هرگز از مطالباتش کوتاه نمی‌آید و این راز جذابیت روانی است که جنگجویان را واداشته تا به سوی بغدادی بروند، البته نه مانند دیگر سازمان‌ها برای کشورشان، از جمله القاعده. بغدادی مسافت‌ها را کوتاه کرد و خلافت را برای آنها آشکار ساخت و پس از دستاوردهای سازمان در عراق و سیطره بر موصل، داعش در قلب‌های جهادی‌های منطقه جذاب‌تر شد و جبهه النصره که نمونه مقابل آن بود نیز مانند داعش به سمت شیوه‌های افراطی تمایل پیدا کرد و به عبارت دیگر نتوانست در برابر تمایلات اعضای مهاجر خود مقاومت کند و آنها را به سوی اجرای مدل خود سوق دهد و با این خشونت ریشه‌دار در اخلاقیات سازمان، برای حفظ دولت خودخوانده‌اش یعنی "دولت اسلام" تردیدی نسبت به نابودی موانع مقابلش به خود راه نمی‌دهد. داعش بدون توجه به انتقادات شدید موجود علیه خود، به مرحله آزادی عمل در میدان رسیده است. داعش در رفتاری متضاد از یک سو تصاویری وحشتناک از جنایات سربازان و پیاده‌نظام خود همچون سرهای بریده شده و مردان به صلیب کشیده شده نشان می‏دهد که بی‌رحمانه قتل عام شده‌اند و از سوی دیگر در سوریه و عراق تصاویری از شکلات‌های نیم خورده اسنیکرز، مرغ سوخاری و شیردادن به گربه‌ها را در توییتر منتشر می‌کند. در واقع، بر اساس تاکتیک محبوبیت و وحشت‌آفرینی، انتشار این تصاویرِ دوگانه تعمدی است و در روحیات روانی این گروه ریشه دارد. هدف آنان از این تاکتیک این است که در حالی که مردم از آنان می‏ترسند، آنها را دوست هم داشته باشند. در این راستا، آنان اعلام می‏کنند به دنبال برنامه‏هایی گسترده برای خدمات‌رسانی اجتماعی‌اند تا به مردم اطمینان خاطر دهند که قصد دارند به شیوه اسلامی از آنان مراقبت کنند. آنچه داعش در نشريه "دابق" مردم را به آن دعوت مي‌كند زندگي در رفاه و آرامش است و از سوي ديگر در رفتار خشونت‌آميز خود تردید نمی‌کند.
4-3. خودشیفتگی: داعش به دنبال سرزمینی است که در آن خودنمایی کند؛ زیرا توان نیروهای داعش فرسایش یافته است و از سوی دیگر هیچ‌ جایگاهی در جوامع‌ تحت سیطره برای آنها وجود ندارد. این در حالیست که به‌ظاهر آنها جان خود را فدای جوامع خود کرده‏اند. از این‌رو، نیروهای داعش با خودشیفتگی کامل مکان‌هایی را مصادره کرده و مردم را به اطاعت و بیعت با خودشان مجبور ساخته‌اند. آنان بدون ویژگی خودشیفتگی هرگز نمي‌توانستند این کارها را انجام دهند. مفهوم خودشیفتگی در عدم پذیرش انتقاد متجلی مي‌شود. از این‌رو انتقاد و نقد هر چقدر سازنده هم باشد، هیچ‌گونه جایگاهی در مقابل اعضای داعش ندارد. آنها در رفتار خود مدعی حقی هستند که هرگز در مورد آن مذاکره نخواهند کرد.
"کالن ویلسون" در کتابش با عنوان "روان‌شناسی خشونت" درباره مفهوم خودشیفتگی با استناد به نوشته‌های "کندی" می‌گوید: «شخص خودشیفته، یک فرد رؤیایی است به این معنا که در عالمی زندگی مي‌كند که خودش برای خودش ساخته و تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا جنبه‌های واقعی که با جهان خودساخته‌اش در تعارض است را نادیده بگیرد. چنین شخصی اکراه دارد که اعتبار و احترامش را از دست بدهد، از این‌رو اگر شک داشته باشد که تهدیداتش جدی ‌گرفته نمي‌شود باز هم با شجاعت آنها را عملی مي‌كند تا صرفاً جدیت و زور و قدرت مورد ادعای خود را به اثبات برساند. در اين باره گفتني است كه داعش داعيه قلمرو جغرافيايي براي خلافت اسلامي در نظر گرفته كه در دوره عباسيان وجود داشته است. در واقع، با شعار و پرچم خلافت عباسيان در پي آرمان و آمال خود است لیکن این مسئله هرگز دست‌يافتني نيست هرچند مدتی كوتاه قلمرو محدودي را تصرف كند.
طغیان خودشیفتگی موجود در افراد افراطی، آنها را به سرپیچی از قوانین یا مقاومت در مقابل نظرات دیگران و انتقاداتشان سوق مي‌دهد. در حالی که کشورها به مرور زمان متحول و پیشرفته مي‌شوند، مشاهده می‌شود که سازمان دولت به‌اصطلاح اسلامی نمونه بارز عبور از مرزهای تندروی شده است به طوری که هیچ‌یک از ‌گروه‌های اسلامی مسلح به این مرحله از افراط‌گرایی نرسیده‌اند. فرد جنگجویی که هسته این سازمان محسوب مي‌شود، پیش از پیوستنش به این سازمان، جنگ‌های زیادی را پشت سر گذاشته و پس از آن به این سازمان پیوسته است و جامعه و هشدارهای سیاسی، رسانه‌اي، فرهنگی و دینی مانع عبورش از این راه نشده است. جنگجویان مهاجر این سازمان به شهرهای سوریه و عراق آمده‌اند تا شیوه و روش زندگی مدنظر خود را بر این جوامع تحمیل کنند.
در مناطق تحت اشغال، در حالی که جنبه‌های مختلف زندگی به حالت تعلیق درآمده بود و برای نمونه حقوق کارمندان موصل پرداخت نمي‌شد، جوانان داعش با حماسه‌سرایی، اوامر و نواهی و بیانیه‌هایشان را در بازارهای لباس و آرایشگاه‌ها و دیگر مکان‌ها صادر مي‌كردند و این موضوعات را در اولویت کاری خود قرار داده بودند. بنابراین یک فرد خودشیفته داعشی با اجرای این آداب و رسوم آیینه‌اي را می‌بیند که منعکس‌کننده حاکمیت و موفقیتش در تبعیت مردم از این راه است. کثرت اشتباهات و فشارهای کمرشکن آنها هیچ تأثیری بر شیوه و افکار فرد داعشی ندارد زیرا ذهن او از تمامی این اعتبارات تُهی است، از این رو بازنگری در رفتار و افکار در این سازمان موضوعیت ندارد.
افراط‌گرایان امروز شعار دین و اجرای آن در زندگی بشری را سر مي‌دهند، ولی به دلیل افرط موجود در مغزهای آنها، از این ادبیات فاصله زیادی‌ گرفته‌اند. آنها دین و انسان و اهمیت و مرکزیتش را فراموش کرده‌اند، و شکنجه و مجازات این انسان به بهانه اجرای دستورات الهی به اصول و اهداف این اندیشه تبدیل شده است.
به نظر روان‌شناس اِدلر، انگیزه اصلی رفتار مجرمانه در انسان، در تمایل او به رسیدن به قدرت نهفته است، آدمی می‌خواهد با دست‌یابی به قدرت، بر احساس کوچک بودن خود غلبه کند. یک فرد تندروی مریض که کودکان و افراد بی‌گناه را مي‌كشد و بر اساس هویت یا طایفه برخی را آتش می‌زند، در گذشته خود یک تاریخ شخصی آکنده از عقده و بحران را تجربه کرده است. با ملاحظه هر سخن افراد تندرو به ویژه جوانان کم‌تجربه در این سازمان‌ها، گویی که در برابر یک شخصیت دچارشده به شک و تردید ایستاده‌ايم که به همه چیز و همه کس سوءظن و شک دارد و به مردم اتهام می‌زند و تمایلی شدید به قساوت و تجاوز و ظلم و ستم به مردم دارد و این را غرامت ستم‌هایی مي‌داند که به عنوان یک شخص شکاک در گذشته از آن رنج می‌برده است. نباید فراموش کنیم که این جوانان تربیت شده نسل پیش از خود در کشورهای عربی هستند که چیزی به جز حکومت‌های استبدادی را نمي‌شناسند. بلکه سرکوب عربی و زندان‌های استبداد در منطقه، به منزله ستون فقرات جسد افراط‌گرایی در منطقه محسوب مي‌شود.
همین عقده‌هاست که جوانان را وامي‌دارد خود را با افعال مجرمانه و نقض شدید حقوق بشر که دستورالعمل‌ گروهش است، سازگار و هماهنگ سازند. اگر هم جوانی در بین آنها وجود داشته باشد که در گذشته خود دست به‌گریبان بحران‌های روانی نبوده، شاید "عقل جمعی" مسلط بر داخل تجمعات افراط‌گرایان با بهره‌گیری از عواطفش، او را فرمانبردار خود کرده است. افراط در امور اخلاقی و دین در رفتار جوانان کم سن و سال، بر وجود افراط و تندروی در رفتار و گفتار رهبران آنها تأکید دارد. این جوانان با داشتن چهره‌های سالخورده، شیفته و دلباخته فرمانبرداری هستند و چنین تبعیتی را به عنوان یک شیوه برگزیده‌اند البته این ضرورتاً به این معنا نیست که آنها معنا و مفهوم و توجیهات این نوع فرمانبرداری را به خوبی درک کرده‌اند و نسبت به آن قانع شده‌اند.
داعش‌گروهی است که همچنان برخی ابهامات و پیچیدگی‌ها در سطح رهبری و سازمانی دارد و فرضیات زیادی مبنی بر نفوذی بودن آن وجود دارد ولی آنچه را که نمي‌توان از آن چشم‌پوشی کرد این است که هیجان تندروی نقشی اساسی در تثبیت انسجام موجود در این‌گروه ایفا مي‌كند.
5-3. تحقیر افراد و محیط جغرافیایی تحت تسلط: خلافت و دولت داعش، داعیه مبارزه با استبداد و یا استعمار ندارد بلکه اساس آن طایفه‌ای است و ادبیات موجود در این‌گروه آکنده از معانی و واژه‌های مبتنی بر دشمنی با یکدیگر است، داعش در شیطنت علیه دیگران و گسترش دایره اقدامات شیطنت‌آمیز تلاش دارد تا جایی که اسلام‌گرایان را وارد این دایره مي‌كند؛ از این‌رو نباید تعجب کرد که یکی از سرگرمی‌های معروفش در حال حاضر عبارتست از جنگ با‌ گروه‌های به اصطلاح جهادی دیگر!
یکی از انگیزه‌های افراط در خشونت، تحقیر کردن قربانیان است. داعش از طریق تبلیغات گسترده علیه قربانیانش، آنها را از نظر روحی و روانی و فکری تحقیر مي‌كند؛ یا آنها را رافضی می‌خواند و یا مرتد مي‌داند (کسانی که با آن بیعت نمي‌كنند) و یا نصیری معرفی مي‌كند و با هدف به حاشیه راندن رقبای خود پیوسته در حال استفاده از الفاظ طایفه‌اي و ایدئولوژیک علیه آنهاست. به‌طورطبیعی پس از این کار، برای داعش و اعضایش تجاوز به ناموس این مردم و کشتن یا مصادره دارایی‌ها و کوچ دادنشان کاری ساده خواهد بود زیرا آنها دیگر در عمل ارزشی برای این‌ گروه ندارند.
تصمیم این‌گروه برای استفاده از چنین شیوه‌اي با هدف به حاشیه راندن مردم و تحقیر آنها، به این معناست که گسترش این دایره هرگز متوقف نخواهد شد، بنابراین زمینه عقلانیت در بین داعش، سطحی و محدود است؛ از این‌رو، در این دولت جدید پیچیدگی‌های زندگی مردم بیشتر خواهد شد. بنابر این، ساده‌ترین راه‌حل عبارت خواهد بود از استثناء و کم نشان دادن ابعاد این زندگی و بهترین راه برای آن عبارت از به حاشیه راندن است.
4- تبیین عملکرد داعش بر اساس آموزه‌های جامعه‌شناختی سیاسی
از نظر جامعه‌شناسي سیاسی داعش در بسترها و موقعيت‌هاي اجتماعي ويژه جهان اسلام و عرب اهل سنت شکل گرفت. یکی از مسائل اجتماعی مهم در شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و به خصوص داعش و... را باید در زمینه تاريخي اجتماعی پس از فروپاشی عثمانی مطالعه و تحلیل کرد؛ زیرا جامعه اهل سنت و به خصوص گروه‏های افراطی در اين برهه دچار سرخوردگی و يأس و نااميدي شدند. مطالعه و تبیین عملکرد داعش بر اساس رهیافت جامعه‌شناختی سیاسی را باید در دو بستر اجتماعی تبیین کرد.
لازم به یادآوری است که در تبیین جامعه‌شناختی داعش باید به زمینه‏های جامعه‌شناسي تاریخی و جامعه‌شناسي سیاسی به عنوان بسترهای اساسی شکل‏گیری این گروه‏ها نگریسته شود. در مطالعه شکل‏گیری گروه‏های تکفیری افراطی با مطالعه تاریخ جهان اسلام دو مقطع در جهان اسلام انقطاع رخ داده است. مقطع اول پس از فروپاشی نهاد خلافت در سال 656 قمری باعث رشد افکار ابن تیمیه و ابن قیم جوزی و در نهایت وهابیت شد. در مقطع دوم پس از فروپاشی عثمانی بود که در سال 1923 باعث سرخوردگی در جهان اهل تسنن شد. این موضوع باعث شکل‏گیری جنبش‏های متعدد شده و سرانجام سربرآوردن گروه‏های افراطی را باید در این بستر اجتماعی تحلیل و بررسی کرد. داعش با تکیه بر بستر تاریخی اجتماعی اهل سنت و به خصوص خلافت عباسی به دنبال احیای الگوی خلافت اسلامی عباسی است زيرا در بسياري از رفتار و عملكرد سياسي به دنبال احيا الگوي خلافت عباسي هستند. 
1-4. بستر جامعه‌شناسي تاریخی گروه‌هاي تكفيري و افراط‌گراها
جریان فکری- سیاسی خوارج نخستین که با افق کوتاه فکری خود از روح و معرفت اسلام بیگانه بود، اکثریت دارای شغل‌های پایینی بودند و در میان آنها از خانواده‌های اصیل و مشهور به شرف و سیادت عرب کسی وجود نداشت، بلکه بیشتر از اعراب بادیه‌نشینی بودند که به زندگی کوچ‌نشینی و رمه‌گردانی سخت عادت کرده، یا در نهایت زندگی روستایی داشتند. خوارج که برای نخستین‌بار از میان قبایل بدوی، بکر بن وائل و بنی تمیم ساکن در عراق پدیدار شدند، از بدویانی بودند که اصولاً از امامت و سیاست به عنوان امری فراقبیله‌ای برداشتی نداشتند (جعفریان، 1387، ج1، ص310). اما دارای تعصبات شدید قبیله‌ای بودند که نشان‌گر روح نژادپرستی‌شان بود، این تعصبات چنان شدید بود که علیرغم تظاهرشان به زهد و تقوا به وضوح در اعمال آنها آشکار بود. آنان که مخلوطی از عرب و غیرعرب (موالی) بودند. مدت‌ها پیش از ظهور اسلام به دلایلی چون افزایش جمعیت، قحطی و گرسنگی، کمبود منابع، حوادث طبیعی و جنگ، ناخواسته موطن اولیه خویش در منطقه داخلی شبه جزیره (تهامه) را ترک کرده بودند و به نواحی شمالی مهاجرت کرده و در منطقه شام، عراق و بحرین ساکن شده بودند. این اعراب بدوی وضع اقتصادی بدی داشتند و چنان در فقر و تنگدستی زندگی مي‌كردند که ظهور اسلام نیز وضع مادی آنها را بهتر نکرد و در حالی دین اسلام به سراپرده دل آنان راه یافت که قلبشان با ساده‌اندیشی، تنگ‌نظری و دوری از دانش‌ها همراه بود. اینها همان کسانی بودند که در سال‌های پایانی عمر پیامبر اسلام(ص) به میل خود یا به اکراه اسلام آوردند. چنان که قرآن کریم درباره آنها می‌فرماید: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ: عرب‌های بادیه‌نشین گفتند: ما ایمان آوردیم، به آنها بگو شما ایمان نیاوردید، چون حقیقت ایمان هنوز در قلب شما داخل نشده است، بلکه بگویید که اسلام آوردیم...» (حجرات/ 14). مجموع این عوامل سبب شد، تا آنها از یک نوع ضعف شدید فرهنگی، دینی، اقتصادی در رنج و محنت باشند و خیلی زود از مسیر اسلام جدا شوند.

برروی‌هم می‌توان آنان را به عنوان یک تشکیلات چند ملیتی با تفکرات افراطی خشونت‌گرا ذکر کرد که همچون خوارج در پیشینه و خاستگاه اجتماعی خود به شدت از یک نوع ضعف دینی، فرهنگی، اقتصادی جدی رنج می‌برند.
2-4. جامعه‌شناسي تاریخی القاعده و داعش
وضعیت اجتماعی این گروه پس از گذشت قرن‏ها به صورت جدی توانسته است احیا کننده روح مذهب جریان تکفیری خوارج باشد. این گروه به لحاظ روحی - رفتاری از اشتراکات زیادی برخوردار هستند. رفتارهایی که منشأ و ریشه اصلی آنها را باید جهالت و نداشتن آگاهی در مسائل مختلف نسبت به خود، فرهنگ و محیط، معارف اسلامی و غیره جست‌وجو کرد که عمدتاً در تکفیر دیگران به جرم غیربودن، خشونت‌گرایی افراطی، تعصبات مذموم، بدعت‌گذاری‌های جدید در دین، فرقه‌گرایی و غیره به گونه‌های مختلف در رفتارهای غیرانسانی آنها متجلی شده است. مشابهت‌هایی که اِعمال آن نه تنها باعث رونق و شکوفایی تعالیم اسلامی نشده است، بلکه به جو رکود و جمود فکری - فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام دامن زده است و به عنوان عاملی مهم در تشدید عقب‌ماندگی مسلمین و انحراف جنبش‌های اصیل اسلامی از مسیر اصلاح‌طلبی دینی نقش منفی ایفا کرده است.
1-4. بسترهای جامعه‌شناختی داخلی (محیط جغرافیایی جهان اسلام): در بررسی بستر اجتماعی در حوزه جامعه‌شناختی به بسترهای اجتماعی شکل‏گیری داعش اشاره خواهد شد. داعش گروه افراطی- تکفیری است که در قلمرو اجتماعی اهل سنت رشد و پرورش پیدا کرده است، تحت نظام سیاسی خلافت بوده است، به لحاظ مطالعه جامعه‌شناختی فرهنگ و قومیت عربی دارد. بسیاری از رهبران فکری- عقیدتی این گروه فرهنگ قبیله‏ای و بدوی دارند و از فرهنگ عشیره‌ای برخاسته‏اند.
2-4. بسترهای جامعه‌شناختی خارجی (محیط جغرافیایی فراتر از جهان اسلام): در مطالعه بسترهای اجتماعی در حوزه جامعه‌شناختی مهم‌ترین موضوع اجتماعی ژئوپلیتیک داعش از لحاظ پراکندگی و هم از لحاظ جذب نیروی عملیاتی است. داعش در فراخوان برای جنگ و جهاد از اقصی نقاط جهان اسلام اقدام به جذب نیرو کرده است. در این محور مهم است که این گروه‌های جذب شده توسط داعش از چه طبقه اجتماعی (نخبگان، تحصیل‌کرده‌ها، پزشک، و...) هستند. از کدام بستر جغرافیایی جذب شده‌اند و مواردی از این دست است. به نظر می‌رسد این دسته از افراد به دنبال هویت جدید در بسترهای اجتماعی بی‌هویتی هستند که از این طریق یک هویت جدیدی به دست بیاورند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جامعه‌شناختی (بسترهای تاریخ اجتماعی و عوامل جامعه‌شناسي سیاسی) مؤثر در عملکرد داعش در سوریه و عراق اشاره می‌شود.
1-2-4. بسترهای عربی اهل سنت: در مطالعه عوامل جامعه‌شناسي سياسي بايد به بسترهاي عربي اهل سنت توجه شود كه اين گروه تروريستي در عراق و سوريه بر برخي از عوامل عربي، قوميتي و نژادي تأكيد ويژه و خاص دارند. نخست اينكه به دنبال تشكيل دولت اسلامي در كشورهاي عرب‌زبان هستند نه در كشورهايي مانند تركيه و... . ديگر اينكه به دنبال احياي هويت عربي مثل خلافت عباسي هستند. ظهور گروه‌هاي تكفيري بيان‌گر نشانه‌هايي از بحران در نظام اجتماعي دارد، جوانان كشورهاي عربي از دسته اين گروه‌هاي اجتماعي براي شركت در جهاد تكفيري‌ها است. جوانان در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي از گروه‌هاي مختلف فكري و سياسي ايده‌آليست بوده و به دنبال جاذبه و جذابيت‌هاي جديد هستند.
دیگر بسترهاي جامعه‌شناختي و پايگاه اجتماعي داعش از هجرت سرچشمه مي‌گيرد، زيرا فرايند مهاجرت به شهرها وارد عرصه جديد در اين گفتمان شده است. در این خصوص، اعضای داعش دارای نگرش انتقادی نسبت به مسائل فرهنگي و اجتماعي و يك نوع تضاد رفتاري در جامعه خود هستند. 

در بررسي بسترهاي جامعه‌شناختي سياسي از علل جذب جوانان و نخبگان و تحصيل‌كردگان دانشگاهي به خصوص از كشورهاي اروپاي غربي، اروپاي شرقي از كشورهاي حوزه بالكان را بايد در وضعيت بحران فرهنگي و به نوعي از خود بيگانگي هويتي در جامعه خود دانست كه اين گروه‌ها بيشتر به دنبال كسب يك هويت جديد بوده و پايگاه اجتماعي را دنبال مي‌كنند.
بسترهاي جامعه‌شناسي ديگر در عملكرد و جذب به داعش را بايد در بسترهاي سنتي جامعه عرب جست‌وجو كرد. زيرا جامعه سنتي عرب اهل سنت به نوعي دچار تضعيف در مباني فكري، ديني و مذهبي شده‌اند و اين سرخوردگي و نااميدي در طبقه متوسط اجتماعي زمينه جذب گروه‌هاي سنتي را به داعش تقويت مي‌كند، علت شكل‌گيري چنين انگيزه‌ای را بايد پس از سقوط دستگاه خلافت عثماني و به دنبال آن يأس و سرخوردگي در جامعه اهل سنت عرب ریشه‌یابی کرد.
2-2-4. مهاجرت به مملكت اسلامي و تجربه زندگي اصيل: درباره ريشه‌هاي جامعه‌شناختي داعش بايد به موضوع هجرت از سرزمين‌هاي مختلف اجتماعي به قلمرو تحت سيطره داعش اشاره كرد كه به وضوح پزشكان، دانشمندان، مهندسان و صاحبان فن را دعوت مي‌كنند تا در منازل خالي (متعلق به كشته‌ها و آوارگان موصل و رقه) سكونت اختيار كنند. اين دعوت با اينكه زير لواي زندگي اصيل اسلامي صورت مي‌پذيرد اما يك هدف بيشتر ندارد و آن عبارت است از به جريان انداختن زندگي و كسب و كاري كه سه سال است در شامات مختل شده است. دعوت از غيرنظاميان و كساني كه تنها تخصص در حوزه‌هاي درمان و آباداني دارند، تصميم بديعي است كه تاكنون هيچ كدام از رهبران جنبش‌هاي اسلامي اتخاذ نكرده‌اند. بر اين اساس، راهبرد هجرت با تشابه ظاهري به هجرت پيامبر(ص)، تصميمي كاملاً عقلاني و به فرمان خرد مي‌باشد. رهبران داعش از اين راه در صدد توجيه اعمال خود هستند. دابق تصريح نموده است كه هجرت يا مهاجرت به متصرفات داعش، اعلاميه‌اي نمادين نيست بلكه فريضه‌اي كاملاً جدي و واقعي است. در همين متن، به وضوح تصريح مي‌شود كه غيرمجتهديني كه وارد قلمرو دولت اسلامي مي‌شوند در اولين قدم بايد با خليفه بيعت كنند. مهاجرين به قلمرو دولت اسلامي مي‌توانند -مطابق الگوي اسرائيل در اشغال فلسطين- والدين، برادر، خواهر، همسر يا همسران و فرزندان خود را نيز همراه بياورند و ضمن برخورداري از كمك مالي، از منازل مناسبي نيز برخوردار شوند. اين تدابير نشان از آن دارند كه داعش طي اقدامي سنجيده در پي تثبيت جمعيت هواداران و امنيت پايدار در سرزمين‌هاي اشغالي است. با اسكان هواداران در منازل اعطايي دولت اسلامي، داعش به تثبيت پايدار دولت اسلامي اميدوار مي‌شود و موج استقرار موفق در اولين مرحله، مراحل ديگري از مهاجرت مسلمانان وفادار خليفه را در پي مي‌آورد. در شماره اول نشريه دابق و در ترغيب هواخواهان خلافت به دولت اسلامي، اين جمله از ابوبكر بغدادي روايت شده است كه: جهان به دو اردوي متفاوت تقسيم مي‌شود: اردوي اسلام و ايمان در يك طرف و اردوي كفر در طرف ديگر. اردوي اسلام و ايمان، اكنون در قلمرو شامات محقق شده و جمع هواداران آن مي‌توانند از بلاد كفر و تباهي مهاجرت و در قلمرو اسلام و ايمان سكني گزينند. اين اطلاعيه يا گزارش دابق، باز هم راه را باز گذاشته و از كساني كه نمي‌توانند مهاجرت كنند مي‌خواهد كه ديگران را ترغيب به مهاجرت نمايند. علاقه‌مندان به داعش توصيه مي‌شوند كه به صورت انفرادي اعلام بيعت كنند يا به صورت دسته‌جمعي در مساجد و مؤسسات اسلامي تجمع كرده و با خليفه بيعت كنند. يكي از شيوه‌هاي اعلام بيعت يا بيعت‌گيري از ديگران، بيعت مجازي از طريق اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي است تا بدين صورت وجود و وجوب خلافت كاملاً همگاني شود. دابق ادعا مي‌كند كه بلافاصله پس از بيعت، نوبت به التزام عملي مي‌رسد و همين التزام، افراد ديگر را ترغيب به بيعت مي‌كند. چنين دعوتي، نيم‌نگاهي به اعضاي گروه جهادي دارد كه عمليات چريكي را ترك گفته و از رهگذر بيعت، به زندگي دنيوي و اميد اخروي روي آورند. باز هم به نظر مي‌رسد كه چنين تصميمي، حكايت از وجود يك راهبرد حساب شده براي برپايي اقتداري پايدار و كسب حمايت محلي و جهاني است.
در فرازي ديگر از شماره سوم دابق تصريح شده است كه جميع بيعت‌كنندگان جهان به بازويي براي سياست خارجي خلافت بدل مي‌شوند. چنين روالي كاملاً متفاوت از نظام رهبري القاعده است. در سياست خارجي داعش، مركزيت با خلافت و شخص خليفه است. اين در حالي است كه القاعده متشكل از گروه‌هاي نيمه‌مستقل در اقصي نقاط جهان است كه از فواصل دور به همديگر متصل مي‌شوند و اين اتصال، مجازي است تا زميني و واقعي. 

3-2-4. خلافت‌محوري: با توجه به تجربه چند صدساله امويان و عباسيان در تاريخ خلافت در اسلام و با مطالعه جامعه‌شناسي تاريخي بايد به بسترهاي جامعه‌شناسي عباسي نيز به عنوان عوامل تأثيرگذار جامعه‌شناسي سياسي توجه شود.
4-2-4. تحقير (حقارت) اجتماعي: سقوط امپراتوري عثماني و تنزل جايگاه اجتماعي و فرهنگي اهل سنت موجب سرزنش و تحقير بسياري از رهبران و گروه‌هاي اهل سنت شد به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي و موفقيت گفتمان شيعي باعث يك نوع رقابت و حسادت براي بسياري از گروه‌هاي سني و دول اروپايي و به خصوص امريكا شد. در بررسي و تحليل جامعه‌شناختي بايد التهابات و تنش‌هاي اجتماعي كنوني در جهان اسلام توسط گروه‌هاي تكفيري به خصوص داعش را در تحقير اجتماعي تحليل كرد.
5-2-4. جغرافیا و ماهیت سرزمینی مطلوب: در مطالعه تأثير جغرافيا و زيست‌بوم در فعاليت گروه‌هاي افراطي بايد به خلأ قدرت سیاسی و نظامی در مناطق پیرامونی مانند افغانستان و... وجود برخی سرزمین‏های خالی از سکنه یا کم جمعیت، جغرافیای بسیار مناسبی برای شکل‏گیری اولیه داعش به شمار می‏روند. اجتماعات ساکن در چنین مناطقی عمدتاً قبایلی و عشایری هستند که از دولت مرکزی گریزان و در قبال دریافت اندک حمایت مالی، تسلیحاتی و... خارجی، مشتاق میزبانی از گروه‌های مسلح می‏باشند و مي‌توانند فعاليت خود را شروع كنند و در عراق و سوريه نيز بسياري از سرزمين‌هاي خالي از سكنه را در تصرف دارند.
6-2-4. ترغيب طايفه‌ها و قبايل به اتحاد با دولت اسلامي و بيعت با خليفه: نيروهاي داعش از لحاظ خاستگاه جغرافيايي دو دسته‌اند: جنگجويان خارجي كه از ده‌ها كشور اسلامي و غربي خود را به رقّه رسانده‌اند و جنگجويان محلي كه به واسطه تطميع از سوي داعش و نداشتن اميدي براي آينده، جذب داعش شده‌اند. داعش به محض ورود و كشتار فجيع، بلافاصله نظم آهنيني را برقرار و آرامشي گورستاني به شهر تحميل مي‌کند، اما انجام چنين كاري در محيط‌هاي غيرشهري ميسر نيست. طايفه‌ها و قبايل پرتعدادي در اطراف شهرها حضور دارند كه هم سني‌اند، هم پرجمعيت‌اند و هم مسلح هستند. داعش براي جلب بيعت اين قبايل، به‌طور طبیعی با بزرگان قبايل وارد مذاكره مي‌شود و با طرح توجيهات ديني در خصوص حقوق زنان، برتري مردان و مرتد بودن حكام فعلي سوريه و عراق، نظر موافق آنها را جلب مي‌كند. بر اين اساس، كمك گرفتن از قبايل و نيز اعطاي امتيازاتي به آنها، سهم مهمي در پيشروي‌هاي داعش داشته و در گزارش مفصلي در شماره سوم و چهارم دابق درج شده است.
داعش به همين منظور، در ولايات مختلف، از جمله در ولايت حلب، تشكيلاتي با عنوان "اداره روابط عمومي" تأسيس كرده كه كار اصلي آن رسيدگي به مسائل طايفه‌اي و تأمين مطالبات آنهاست. قبايل بزرگ و با نفوذ، اولويت اول را دارند و به‌طورمعمول روال اين‌گونه است كه با اعلام بيعت يك قبيله يا يك طايفه بزرگ و نافذ، بسياري از قبايل ديگر وسوسه مي‌شوند به جاي مقاومت و دادن هزينه، آشتي كنند. اين در حالي است كه بسياري از وعده‌هاي اجتماعي- فكري داعش با خواست بزرگان قبايل قرابت‌هايي دارد.
در شماره دوم دابق، گزارشي در مورد ملاقات نماينده دولت اسلامي در امور قبايل با نمايندگان مختلف حلب منتشر شده است. موضوعاتي در اين نشست مطرح شده است (نظير رساندن مايحتاج اوليه قبايل - مثلاً آب- ) كه براي قبايل ديگر نيز جذاب است. نسخه‌هاي عربي دابق كه در مناطقي از سوريه و عراق بين قبايل و طوايف توزيع شده است اقدامات و تصميمات داعش در خصوص مناطق غيرشهري را منتشر كرده است. در همين گزارش، اسامي قبايل بيعت‌كننده ذكر شده و ملاقات نماينده داعش با نمايندگان قبايلي چون ابوخميس، بنوسعيد، العون، الغنيم و ابوبتوش به تفصيل گزارش شده است. البته در مورد قبايل اطلاعات اندكي درج شده و اين نشان مي‌دهد كه اطلاعات داعش از قبايل مزبور چندان هم قوي نيست و هدف اصلي نشريه، تبليغ تدابير داعش است.
در گزارش یادشده، نويسنده تصريح مي‌كند كه دولت اسلامي دوست دارد قبايل هم در شادي‌هاي ناشي از پيروزي داعش سهيم باشند. او به آن دسته از مخاطبان خود، كه تعلقات عشيره‌اي دارند توضيح مي‌دهد كه دولت اسلامي حق مالكيت همه را به رسميت مي‌شناسد، امنيت را برقرار خواهد ساخت و از هيچ كوششي در توزيع عادلانه كالاها و خدمات دريغ نخواهد كرد. داعش براي اثبات ادعاهاي خود، از خدمات‌رساني در رقه و حلب شاهد مي‌آورد و بدين ترتيب قبايل هدف را ترغيب به بيعت مي‌کند. دولت اسلامي از قبايل خواسته‌هاي ديگري هم دارد كه اهمّ آنها عبارتند از: كمك مالي، تأمين نيروي رزمي، كمك به تدارك سلاح و سرانجام گزارش دادن اقدامات مخالفان دولت اسلامي در مناطق قبايلي. داعش از رؤساي قبايل حلب درخواست زكات هم كرده است و آنها را تشويق نموده تا به اين حكم خدا تن دهند. همه اين تدابير بخشي از راهبرد كلان داعش است: تثبيت نفوذ سياسي‌- فرهنگي در متصرفات و دعوت علاقه‌مندان به مهاجرت و سكونت در قلمرو داعش.
گفتني است گروه نويسندگان داعش، كه به واقع اتاق فكر آن به شمار مي‌رود نكته‌هاي ديگري هم در باب كارنامه و برنامه اين گروه منتشر كرده است كه در شماره بعدي همين ماهنامه درج شده است. مرور اين دكترين‌ها، نشان مي‌دهد كه داعش برخلاف القاعده و ساير سازمان‌هاي تروريستي، كاري صرفاً تبليغي نمي‌كند. دابق، فراتر از تبليغ است و می‌توان آن را "رهنامه" خواند.

اعلام خلافت از سوي داعش، يادآور موضوعات اساسي از تاريخ سياسي اسلام است هر چند كه از نگاه اكثريت مسلمانان، مشروعيت چنين خلافتي محل ترديد است. خلافت، يادآورد دوران طلايي قدرت مسلمين است. خلافت امروز داعش، ندايي است براي يك مطالبه ديرينه، اما موفق نشده است همه جهان اسلام را زير يك چتر متحد كند. اين احتمال نيز وجود دارد كه خليفه، مظهر اشتياق مسلمانان براي وحدت سياسي- فرهنگي و حتي حكمراني عادلانه باشد. اين حكمراني عادلانه ممكن است عجيب باشد ولي درست است. مفهوم خلافت، تقريباً شبيه مفهوم "جهان مسيحي"
 براي مسيحيان در دوراني ديگر است، مفهوم جهان مسيحيت نيز در پي اتحاد مسيحيان عالم بود كه به شكست انجاميد. 
طنين فرهنگي احياي خلافت را مي‌توان به صورت واضح و استوار در فاز اول برنامه داعش مشاهده كرد، آنجا كه داعش خواهان برچيده شدن واقعي مرزهاي جهان اسلام شد داعش اين مرزها را ساختگي و استعماري مي‌داند، از اين منظر، مرزهاي یادشده در پي جنگ اول جهاني، سرزمين واحد اسلامي را تكه‌تكه كرده و از اين رو بايد برچيده شوند. بر همين اساس، داعش طي اقدامي نمادين، پاسگاه‌هاي كنترل مرزي بين عراق و سوريه را برچيد و موانع مرزي را از بين برد. در حال حاضر، البته در حد تئوري!، هر فردي مي‌تواند بدون اينكه گذرنامه نشان دهد در دو كشور سابق يعني عراق و سوريه تردد كند، چون دولت اسلامي جديدالتأسيس، از كسي گذرنامه طلب نمي‌كند.
اين دو اقدام متهورانه داعش (يعني اعلام خلافت و بي‌اعتبار شمردن مرزهاي رسمي بين كشورهاي اسلامي)، براي بسياري، از جمله براي تعدادي از جوانان مقيم غرب جذاب و دلپذير بود، چون اين جوانان در غرب از خويشتن خود بيگانه شده بودند و تحت تأثير ارزش‌هاي جوامع غربي در حاشيه قرار داشتند. اين جوانان، به طور كلي تشنه كرامت، شكوه و قدرت بودند و اينان درست مانند نسل جديد جوانان اسپانيايي‌تبار امريكا هستند كه طي دهه‌ 1930 از ايالات متحده روانه اسپانيا شدند تا در كنار نيروهاي فاشيست فرانكو بجنگند. جوانان مسلمان اروپايي كه امروزه به داعش ملحق مي‌شوند به جوانان اروپايي در قرن يازده ميلادي شباهت بسيار بيشتري دارند كه در قالب لشكر صليبيون به صف شدند و به حكم يك حادثه تاريخي، ماجراجويي‌های - حتي خونبار- كردند، باز هم همين جوانان اروپايي بودند كه احساس رسالت كرده، عليه يهوديان در راينلند آلمان به پا خاستند.
7-2-4. بهره‌گیری از بازماندگان بعثی: هرچند داعش امروزه در سوریه و عراق خاستگاه اجتماعي ميان سني‌ها ندارد، زیرا اين جايگاه امروز به مرحله‌اي رسيده است که داعش از کشتن سني‌ها نيز ابايي ندارد. يعني اين مسير طي شده است و داعش چندان مشکلي ندارد. الان داعش پايگاه مردمي ندارد. در داخل عراق، سني‌ها موضع‌گيري جدي نکردند. اينکه داعش جنايات مختلفي انجام مي‌دهد نشان مي‌دهد که پايگاه اجتماعي‌ خود را سني نمي‌داند. ولی بسترهای تاریخی و اجتماعی رژیم بعث در عراق و سوریه از داعش حمایت مي‌كنند. واقعيت اين است که داعش پايگاه جدي ميان سني‌ها ندارد.
8-2-4. عشاير و قبایل به عنوان بستر اجتماعی برای داعش: در بررسی نقش عشایر و قبایل به عنوان عناصر اثرگذار باید گفت، وقتي بغدادي به فکر فتح يک شهر يا منطقه جديد مي‌افتد، نيروهاي خود را با لباس مبدل و ظاهر قابل قبول به آن مناطق فرستاده و آنها نيز در خانه‌هاي امن منتظر فرمان مي‌مانند. سپس آنها در همان مناطق براي بيعت با سران عشاير وارد مذاکره مي‌شوند. اگر سران عشاير حاضر به بيعت شوند، چند تن از مهره‌هاي معتمد داعش در کنار آنها مي‌مانند و هدايت عشاير را برعهده مي‌گيرند و استاندار يا فرماندار (والي) شهر را از ميان آنها انتخاب مي‌کنند.
اگر هم برخي از سران عشاير منطقه حاضر به بيعت و همکاري نشوند، با استفاده از همان عمليات مخفيانه آماده‌سازي، فشارهاي خاصي را بر آنان وارد مي‌کنند. داعش همچنين اهميت ويژه‌اي به فتح مناطقي مي‌دهد که داراي منابع انرژي باشند و فتح مناطق نفتي از اولويت‌هاي اين گروه به شمار مي‌آيد.
در واقع برخلاف آنچه تصور مي‌شود بغدادي و گروه تحت رهبري او، تحت رهبري داعش در حملات و درگيري‌هاي خود تنها نيستند و بسياري از عشاير و گروه‌هاي مردمي نيز از آنها حمايت مي‌کنند. اغلب در هر منطقه‌اي که توسط داعش فتح مي‌شود نانوايي‌ها، نان رايگان به مردم مي‌دهند و داعش تأثير مثبت اين اقدام را در بسياري از مناطق سوريه (از جمله در رقه) تجربه کرده است.
از جمله مشهورترين قبايلي که در الانبار و صلاح‌الدين با داعش همراهي دارند ‌-يا دست‌کم در قبال اقدامات داعش سکوت پيشه کرده‌‌اند‌- الدليم و الجبور
 هستند؛ البته در برخي مناطق مثل دياله عشاير جبور همراهي بيشتري با داعش دارند ولي در منطقه‌اي نظير ضلوعيه در صلاح‌الدين عليه داعش (و به سود نظام سياسي عراق) وارد نبرد شده‌‌اند. عشيره النداء در ديالي نيز به رغم اختلافات با داعش، تسليم تهديد و ارعاب داعش شده و در واقع با داعش همراه شده است.
عليرغم اين‌ها، برخي قبايل سني عراق در جنگ عليه شبه‌نظاميان داعش حضور دارند. چند سال پيش، نيز اين عشاير در قالب "صحوات" عليه القاعده نبرد مي‌كردند.
به هر حال چرخه بخت و اقبال (بستر مناسب جريان‌ها و بازيگران گريز از مرکز در غرب و شمال عراق) چنان به سود داعش چرخيد که امروز خود را در جايگاه رهبر همه گروه‌هاي سني جهان ديده و الانبار را به عنوان پايگاه امن برنامه‌ريزي خود با 10 سال تجربه جنگ‌هاي پارتيزاني در دست دارد. داعش خود را رهبر بلامنازع جهاد در طيف اهل سنت مي‌داند و مرز عراق‌- سوريه براي بغدادي مزاحي بيش نيست. بين مناطق سني‌نشين سوريه و الانبار عراق، اتحاد مطلوب داعش (از لحاظ سرزميني، فرهنگي، قومي و مذهبي) برقرار است و داعش با علم به اين موضوع بر آن احاطه يافته و بين آنها رخنه کرده است. ابوبکر بغدادي فراتر از اينها در صدد رخنه به لايه‌هاي ايدئولوژيکي، حزبي، سياسي، نظامي و به ويژه اجتماعي است تا بتواند از خلأهاي موجود بهره‌برداري کند.

9-2-4. احیاء و تحریف ساختار  تاریخی - اجتماعی داعش: داعش از ساختاري اجتماعی و فرهنگی بهره‏برداری می‏کند. این ساختار بستر مساعدی برای رشد و گسترش این گروه در عرصه اجتماعی در عراق و سوریه فراهم كرده است. از لحاظ اجتماعی، مقوم‌هایی برای داعش وجود دارد که باعث رشد این گروه در بخش‌های مختلف شده است.  یکی از مقوم‌های اصلی در ساختار داعش، بهره‌برداری از پدیده‌ تاریخی خلافت است و به لحاظ فرهنگی برای هویت‌ بخشیدن به خود تلاش می‌کند عرصه‌های تاریخي را در انحصار خود درآورد. در واقع از رویکرد تاریخی‌ خود برای جذب حداکثری نیروها استفاده مي‌کند. از لحاظ تاریخی گروهک داعش از تاريخ خلافت بنی‌عباس در سه محور برای جذب اطرافیان خود بهره‌برداری کرده است.
داعش از بغداد به‌عنوان مرکز خلافت بنی‌عباس که از آرمان‌هاي اهل سنت عراق در اعاده حکومت غصب‌شده توسط شيعيان است، بهره برده و توانسته است از لحاظ اجتماعی با بدنه اهل سنت عراق ارتباط برقرار کند.
رنگ سیاه بیان‌کننده رنگ افتخار و غرور و هویت‌بخش برای داعشی‌هاست. این رنگ یا علامت یادآور غرور دولت 500 ساله خلفای بنی‌عباس است؛ بنابراین همسان‌سازی با خلافت بنی‌عباس علاوه بر اینکه وجه قدرت‌آفرینی داعشی‌هاست، وجه تمایز آنها با کردها و شیعیان در داخل عراق نیز به شمار مي‌رود.
10-2-4. دعوت عمومی از قشرهای اجتماعی از جهان: داعش که هواداران خود را از اقصي نقاط جهان جذب مي‌كند -به‌گونه‌اي كه بيش از نيمي از نیروهایش به زبان‌هاي غيرعربي به‌خصوص انگليسي صحبت مي‌كنند-، نيازمند آن است تا پيروزي‌هاي خود را عمومي كند و مسلمانان جهان، پيشروي داعش در توسعه متصرفات و حكمراني آن در سوريه و عراق را پيروزي خودشان بدانند. دابق، ابزار اين آرزوست. خطي كه در شماره‌هاي اول و دوم دابق دنبال مي‌شود اين است كه پيروزي‌هاي پي‌‌درپي داعش، نتيجه نبوغ نيروي نظامي نيست بلكه حاصل امداد و توجه خداوند است. نكته قابل توجه ديگر در دابق اين است كه عموماً به افراد جامعه نظر دارد. در اين نشريه هيچ اسمي از حكام كشورهاي عربي به ميان نمي‌آيد و به جاي آن بارها از عباراتي چون حكم خدا، احكام شريعت، توحيد و نصرت الهي سخن به ميان آمده است. اين مجله به وضوح تمام شيوه‌هاي داعش براي تثبيت قدرت، مايه‌هاي الهي اقتدار و ادامه راهبرد نظامي را تبيين نموده و پیوسته عليه گروه‌هاي مخالف استدلال مي‌كند. برنامه بلندمدت و كارنامه اخير داعش در مناطق متصرفه به گونه‌اي در دابق منعكس شده است كه براي بعضي متعصب‌هاي ديني، امريكاستيزها و ديگر پيروان ايدئولوژيك، جذاب است.
11-2-4. بهره‏گیری از باور اجتماعیِ آرزوی منجی: با بررسی عملکرد داعش در مدت جنگ و اعمال خشونت آشکار است که، يك طرف اين جنگ دولت اسلاميِ تحت زعامت خليفه اسلامي خواهد بود و طرف ديگر مسيحيان غربي كه به سان مملوك‌هايي كه در سال 1516م از امپراتوري عثماني شكست خوردند، به دست سربازان خليفه تار و مار خواهند شد. همين نامگذاري هم، نشان ديگري از فاصله داعش با القاعده است. در حالي كه اولويت فوري القاعده، غرب و كافران مسيحي‌نماست، نيروهاي دولت اسلامي (داعش) به سمت شرق و جنوب حمله‌ور شده است و گزارش‌هاي معتبري وجود دارند كه از رابطه پنهاني داعش با سرويس‌هاي غربي حكايت دارند. 
در این باور خلافت حكم كشتي نوح را دارد كه هر كسي با او بيعت نكند اسير طوفان خواهد شد و يگانه راه نجات از طوفاني كه در شرف وقوع است سوار شدن بر كشتي نوح است كه اكنون ابوبكر البغدادي نماد عيني آن است. چنين تمثيلي، نوعي دعوت از گروه‌هاي جهادي هم مي‌باشد كه از اقصي نقاط جهان طوفان‌زده به قلمرو دولت اسلامي مهاجرت كنند تا رستگار شوند. 

بر اساس مفاهيم نظري و ارائه مصاديق مختلف از بسترسازهاي روان‌شناسی و جامعه‌شناختي سياسي داعش در فعاليت اين گروه تروريستي نمودار زير دو عامل اصلي را در تقويت فعاليت اين گروه به صورت ذيل نشان مي‌دهد. 





5- تبیین روانی و اجتماعی رشد افراط‌گرایی و تکفیر (داعش)

نخستين ويژگي روان‌شناختي را بايد در "ساختار رهبري" تکفیری و در اینجا داعش جست‌وجو كرد كه ماهيت آن عمدتاً فردي اما داراي نتايج جمعي و سازماني است. رهبران افراط‌گرا تجسم "هموپوليتيكس" يا همان جوينده قدرتي هستند كه "لاسول" معرفي مي‌كند. يعني فردي يك نياز شخصي را با هدفي عمومي تعويض و اين عمل را به صلاح عموم تعبير مي‌كند (لاسول، بی‌تا، ص196). ابوبکر بغدادی رهبر دولت اسلامی داعیه خلافت در سوریه و عراق دارد، به علت دريافت كمك‌هاي متعدد از سرويس‌های امنيتي دولت‌های غربی و منطقه‏ای و سیطره بر منابع مالی نفت و غارت مناطق متصرفی مي‌خواهد اين منفعت فردي را به سرنوشت مردم و جامعه گره بزند و براي اعاده حاكميت سياسي آنها تلاش كند. خودشيفتگي مد نظر "مورف"، واكنش به چنين وضعيتي است. مهم‌ترين آسيب‌پذيري اين نوع افراد اين است كه رهبران كاريزما را ايده‌آل و برآورنده نواقص خود مي‌يابند و علاوه بر اين، گروه‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه به آنها احساس متعالي مشترك از خود و هويت‌شان اعطا مي‌كند. بر اين اساس، بخشي از انگيزه‌هاي شكل‌گيري شبكه‌هاي بين‌المللي جهادگرا با حفظ سلسله‌مراتب سازماني متصلب و اطاعت‌پذيري اعضاي القاعده از رهبران كاريزمايي مانند ايمن الظواهري و بن‌لادن، به‌احتمال متأثر از چنين ضعف‌هايي است.
زماني كه رفتار راديكاليسم معطوف به حملات مرگبار عليه اهداف انساني است، آثار خودشيفتگي برجسته‌تر مي‌شود. رهبران و حتي افرادي كه مرتكب حملات انتحاري مي‌شوند، با بي‌اعتبار و بي‌ارزش دانستن ديگران، در پي تقويت ارج و احترام خود هستند. چنين حملاتي آثار و نتايج "جراحات خودشيفتگي" شناخته‌ مي‌شوند و آغازگر خشونت‌هاي ناشي از خودشيفتگي هستند. اين خودشيفتگي از بُعد ديگري نيز نقش تخريبي ايفا مي‌كند، به گونه‌اي كه موجب شكنندگي مكانيسم عصبي- رفتاري فرد راديكال مي‌شود و وي را در برابر هر نوع انديشه، توهين يا بي‌احترامي كه آن را نوعي تهديد براي صدمه ‌زدن به ارزش‌هاي ذهني خود محسوب كند، به شدت آسيب‌پذير مي‌سازد.

در نظريات كليشه‌اي عمدتاً مشابه، فقر يكي از علل اصلي خشونت شناخته مي‌شود.
 بر اين مبنا راديكال‌ها بايد از فقيرترين كشورها و پايين‌ترين قشرهاي اقتصادي و اجتماعي باشند. در تئوري‌هاي انگيزشي نيز ضعف سواد، عامل تنفر تندروها از غرب اعلام مي‌شود. بر اين اساس آنها كه به‌نسبت غيرپيچيده‌اند و عمدتاً نگاهي محلي دارند، چنانچه تجربه بيشتر و گسترده‌تري به جهان پيرامون داشته باشند، در برابر شست‌وشوي مغزي توسط رهبران راديكال مقاومت خواهند كرد. همچنين تجرد و فقدان مسئوليت خانوادگي كه موجب حضور افراد در عرصه‌هاي بين‌المللي مي‌شود و ناكامي آنها در دست‌يابي به فرصت‌هاي شغلي جزو محرك‌هاي فردي و محيطي راديكاليسم شناخته مي‌شود.
در مطالعات ميداني از جمله مدل پژوهشي "ساجمن" كه جامعه آماري 394 نفر از اعضاي القاعده را در بر گرفته، نتايج غير از چيزي است كه تاكنون تصور غالب بوده است (ساجمن، 2005، ص5). براساس اين نتايج، سلفي‌هاي جهادگر بين‌المللي عمدتاً‌ از كشورهاي ثروتمند عرب، جوامع مهاجران در كشورهاي غربي، اندونزي و مالزي برخاسته‌اند، نه از فقيرترين كشورهاي جهان سوم. سه چهارم اين افراد نيز از خانواده‌هاي طبقات متوسط و بالاتر بوده و در خانواده‌هاي سالم و تحت حمايت والدين رشد كرده‌اند. به لحاظ مذهبي و دغدغه‌هاي اجتماعي نيز ملايم و ميانه‌رو بوده‌اند. در زمينه تحصيلات، بيش از 60 درصد آنها تا حدودي تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند و اغلب در رشته‌هاي فني از جمله مهندسي، معماري، كامپيوتر، پزشكي و تجارت تحصيل كرده‌اند. برخلاف آنچه تصور مي‌شود كه جمعيت زياد كشورهاي جهان سوم موجب حضور نوجوانان در گروه‌هاي راديكال مي‌شود، در بررسي یادشده، ميانگين سني افراد 26 سال بوده است. سه‌چهارم افراد جامعه آماري متخصص (فيزيك‌دان، مهندس، معمار، حقوق‌دان و معلم) و نيمه‌متخصص (تاجر، صنعت‌گر، كارشناس رايانه و...) بوده‌اند. سه‌چهارم آنها متأهل و اغلب داراي فرزند بوده‌اند. حدود 13 درصد آنها (اغلب در جنوب شرق آسيا) در مدارس مذهبي تحصيل كرده‌اند. در اين ميان تنها يك درصد، دچار اختلال فكري و ذهني بوده‌اند. در مورد اختلال‌هاي رفتاري و نواقص شخصيتي نيز كه به دوران كودكي بازمي‌گردد كمتر از 8 درصد چنين اختلال رفتاري داشته‌اند. در مجموع، افراد راديكال به طرز عجيبي در زمينه سلامتي ذهني-‌ رواني، نرمال هستند.

دو محرك "انگيزش" و "نگرش" بر يكديگر انطباق نيابند و يك مجموعه رفتاري را تشكيل ندهند، اقدام خشونت‌بار رخ نمي‌دهد. از ميان نظريات خشونت، گزينش "محرك‌هاي انگيزشي خشونت" در اين الگو بدان علت است كه از يك ‌سو به ريشه‌هاي روان‌شناختي پرخاش‌گري مي‌پردازد كه اغلب فردي و محيطي هستند و از سوي ديگر، ويژگي برانگيختگي آن حدّت و غلظت بيشتري دارد. تأكيد بر تئوري انگيزشي ناظر بر اين ادعاست كه برانگيختن تفاوت‌ها و تمايزهاي افراد، گروه‌ها و اجتماعات اسلامي و پررنگ كردن مرزبندي‌هاي آنها توسط عوامل پيراموني، همواره انگيزه و اراده خشونت‌ورزي را به آنها تزريق مي‌كند.
تلاش قدرت‌هاي بزرگ براي گستراندن استعمار فرانو در قرن حاضر كه نوعي استحاله نرم را در كشورهاي هدف پيگيري مي‌كند و موجب نوعي هويت‌زدايي از اهالي كشورهاي اسلامي مي‌شود، واكنش پرخاش‌گرانه آسيب‌ديدگان از اين بحران هويت را برمي‌انگيزاند. در واقع راز مهم سياسي - روان‌شناختي در فهم تجديد حيات هويت و تعارضات هويتي، تلاش دنياي معاصر براي تنزل و تحقير شأن و جايگاه پيروان اسلام سياسي در نتيجة سياست‌هاي تهاجمي امريكا و غرب بوده است.

6- اقدامات و عملكرد داعش در عراق و سوريه 

1-6. رؤياي تشكيل دولت اسلامي: داعش در بيانيه خود در سال 29 ژوئن 2014 به‌طوررسمی اعلام كرد به جاي دولت عراق و شام عنوان دولت اسلامي را براي خود گذاشته است و با اين نام دوره جديد از جهاد در گستره جهان آغاز شده است.
2-6. تخريب نهادهاي مذهبي و هويت‌هاي تاريخي: بر اساس روان‌شناسی سياسي داعش پس از اشغال شهرهاي تاريخي از جمله موصل و در ساير شهرهاي عراق و سوريه داعش دست به تخريب اماكن متبركه از جمله مساجد و آرامگاه‌هاي مذهبي زد. اين موضوع در روان‌شناسی خشونت رهبران اين گروه ریشه دارد.
3-6. سرقت منابع: با تصرف شهرهاي مختلف در عراق و سوريه به غارت تجهيزات نظامي و دستبرد به بانك‌ها به خصوص در موصل دست زد.
4-6. بروز خودشيفتگي در اقدامات و رفتار سياسي: داعش پس از گسترش متصرفاتش به چاپ اسكناس و گذرنامه به نام دولت اسلامي، اقدام کرد. همچنین مجلات و نشريات چندزبانه که مهم‌ترين آن دابق است را منتشر کرد و شبكه‌ تلويزيوني به نام دابق را در موصل به راه ‌انداخت.
5-6. نصر بالرعب: پيروزي با ايجاد وحشت روشي است كه داعش اتخاذ كرده است. انتشار اخبار ساختگي و جعلي درباره پيروزي و فتوحات داعش، بزرگ‌نمايي عمليات‌ها، ابهام‌های عددي در خصوص توان نظامي داعش، قهرمان‌سازي از فرماندهان تروريست‌ و انتشار اخبار دروغ و ساختگي از عمليات‌هاي رواني داعش است.
7- نتيجه‌گيري

با مطالعه نظري و منابع محيطي از كشورهاي عراق و سوريه كه داعش در آنجا فعاليت تروريستي انجام مي‌دهد، مشخص مي‌شود كه اين گروه تكفيري داراي بستر اجتماعي و روان‌شناسی خاص خود هستند و اين گروه افراطي در خلأ سياسي شكل نگرفته است. بايد براساس مطالعات انجام شده تأثير دوگانه محيط و انديشه بر رفتار سياسي داعش مدنظر قرار داده شود. داعش از يك سو داراي بسترهاي انديشه‌اي و ايدئولوژيك هستند و از سوی ديگر عوامل محيطي و بسترهاي جامعه‌شناختي و اجتماعي با اين عوامل پيوند خورده و بر عملكرد سياسي آن تأثير گذاشته است. از نظر فكري داعش داراي نص‌گرايي و تفسير بستري بوده، با هر گونه عقل‌گرايي مخالفت مي‌كند و به مباني فكري، فقهي و عقيدتي توجه نمي‌كند.
برای کاهش قدرت گروه تکفیری داعش و بی‌خاصیت کردن اقدامات آن، باید در صدد شناخت دقیق ماهیت این گروه شد و با نبرد فکری عملیات‌های داعش را تضعیف کرد؛ زیرا نابودی کامل داعش به یکباره ممکن نیست ولی با تضعیف گفتمان و رویکرد سیاسی رو به زوال خواهد رفت.
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